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در امتداد تاریکی

سارق گردنبند: نمی دانستیم او علی دایی است ! 
گردنبند را ۵۰ میلیون فروختیم 

ســارق گردنبند علی دایــی گفت: ســوار بر موتور در خیابان‌ها 
می‌گشتیم تا طعمه مناسبی پیدا کنیم، اما تصور نمی‌کردیم سوژه 
ما علی دایی باشد. به گزارش صدا و سیما، وی افزود: بعد از سرقت، 
همدستم گفت فکر کنم از علی دایی سرقت کردیم خیلی شبیه او 
بود؛ اما باز هم باور نکردم و گفتم بدل آدم‌های مشهور زیاد است. 
وی ادامه داد: گردنبند را در یک طلافروشی در اطراف تهران 
۵۰ میلیون تومان فروختیم. سارق گردنبند علی دایی گفت: 
اصلا تصور نمی‌کردیم سوژه ما علی دایی باشد، شیشه مصرف 

کرده بودیم و در حال خودمان نبودیم. روی موتور نشسته بودم. 
همدستم پیاده شد و به سمت علی دایی رفت و با او درگیر شد. 
گردنبند را قاپید و هر دو با موتورسیکلت فرار کردیم. وی افزود: 
در فضای مجازی هم فیلم سرقت و هم خبر را دیدیم، متوجه شدم 
که خود دایی است و خیلی ترسیدم. این سارق درباره این که بعد 
از سرقت شایعه شد که افرادی شما را اجیر کرده‌اند تا از علی دایی 
سرقت کنید درست است؟ گفت: درست نیست. این سرقت کاملًا 

اتفاقی بود و واقعاً آن لحظه ما علی دایی را نشناختیم. 

۷ نفر در یک سانحه رانندگی کشته شدند 

رئیس پلیس راه جنوب سیستان و بلوچستان گفت: انحراف به چپ 
راننده خودروی سمند در مسیر نیکشهر _ قصرقند منجر به بروز 
سانحه و مرگ هفت نفر شد. به گزارش پلیس، سرهنگ کول‌زاده 
افزود: این تصادف عصر یک شنبه در کیلومتر ۳۱ محور »ساربوک 
قصرقند به نیکشهر« بین سمند با پنج سرنشین که از مسیر ساربوک 
به سمت نیکشهر در حال حرکت بوده با یک وانت تویوتا با دو سرنشین 
که در مسیر مقابل )نیکشهر به ساربوک( حرکت می کرد، اتفاق افتاد.   
در این حادثه چهار سرنشین سمند )مرد ۳۰ساله و سه کودک ۵، ۳ و 
۲ ساله( و هر دو سرنشین تویوتا به علت شدت جراحت های واردشده 

در دم فوت کردند و راننده سمند نیز در بیمارستان جان سپرد.

خط زرد

اخبار

 دستگیری عامل قدرت نمایی 
مسلحانه در فضای مجازی 

ــری خــوانــی با  توکلی/ عامل قــدرت نمایی و ک
ــازی، دستگیر شد. ــج  ســاح گــرم در فــضــای م
به گزارش خراسان، با رصدهای ماموران در فضای 
مجازی مشخص شد فردی ساکن بردسیر کرمان با 
انتشار تصاویر خود با سلاح غیرمجاز اقدام به قدرت 
نمایی و کری خوانی و درصــدد ایجاد ناهنجاری 
در این فضاست که بررسی موضوع در دستور کار  
کارشناسان پلیس فتای این شهرستان قرار گرفت. 
بنابر این گزارش،در تحقیقات بعدی مشخص شد 
این فرد به دلیل دسترسی به سلاح غیرمجاز با تهیه 
عکس و انتشار آن در بستر فضای مجازی اهداف 
مجرمانه ای را دنبال کرده و باعث تشویش اذهان 
عمومی شده است. فرمانده انتظامی بردسیر با 
بیان این که پلیس بر عرصه فضای مجازی تسلط و 
اشراف لازم  را دارد،خاطر نشان کرد: این متهم با 
تسلط پلیس فتای شهرستان خیلی زود شناسایی 
و دستگیر شد و در همان تحقیقات  اولیه به جرم 
ارتکابی اعتراف کرد. سرهنگ غضنفری با اشاره 
به معرفی و تحویل  این فرد به مرجع قضایی افزود: 

با اقدامات خلاف قانون با جدیت برخورد می شود.

شمار کشته‌شدگان زمین‌لرزه ترکیه 
از ۱۰۰ نفر گذشت

بر اساس آخرین گزارش های اعلامی منابع خبری 
ترکیه، تعداد کشته شدگان زلزله روز جمعه گذشته 
این کشور به ۱۰۲ نفر رسید. به گزارش ایرنا، آناتولی 
خبرگزاری رسمی ترکیه خبر داد: براساس اعلام 
سازمان مدیریت حوادث و فوریت ها ۱۴۷ مصدوم 
دیگر همچنان تحت درمان هستند، در حالی که 
۸۴۷ نفر از بیمارستان مرخص شده اند. همزمان 
نجات معجزه آسای یک دختر بچه  پس از حدود سه 
روز  بازتاب گسترده ای داشت.  به گزارش ایسنا، 
گروه های امداد و نجات ترکیه به تلاش‌های بی‌وقفه 
خود برای نجات زلزله‌زدگان در شهرستان بایراکلی 
استان ازمیر ادامه می دهند و دیروز "الیف"، دختر 
بچه سه ساله را از زیر آوار نجات دادند. این دختر بچه 
برای معاینات پزشکی به بیمارستان منتقل شد. به 
نوشته روزنامه گاردین، دو خواهر و یک برادر الیف 
نیز به همراه مادرشان روز شنبه زنده از زیر آوار خارج 
شدند اما یکی از کودکان ساعاتی بعد به دلیل شدت 

جراحت های  وارد شده جان باخت.

تصادف2 خودرو ۵ قربانی گرفت 

رئیس پلیس راه آذربایجان غربی گفت: برخورد دو 
دستگاه خودروی سواری در تکاب منجر به فوت پنج 
نفر شد. به گزارش مهر، سرهنگ کمال حسین زاده 
افزود: برابر اعلام فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر 
وقوع تصادف بین دو خودروی سواری هوندا و سمند 
در تکاب حوالی روستای قرخلو بلافاصله مأموران 
پلیس راه به همراه گروه‌های امدادی در محل حادثه 
حاضر شدند که در بررسی‌های اولیه مشخص شد بر 
اثر این تصادف، پنج نفر از سرنشینان هر دو خودرو 

فوت کرده اند. 

 نکات آموزشی در پیشگیری 
از نزاع های دسته جمعی

     به اعضای خانواده یا زیردستان خود آموزش 
دهیم که مسائل و مشکلات خود را سریع به ما اطلاع 

دهند و از انباشته کردن آن ها خودداری کنند.
     باور داشته باشیم که ممکن است همه خواستنی 
ها دست یافتنی نباشد و واقعیت های حاکم بر 

خویش و محیط زندگی را بپذیریم.
     شرایط اجتماعی ممکن است همیشه وفق 
مراد ما نباشد و آمادگی لازم برای مواجهه با چنین 

شرایطی را داشته باشیم.
     داشته های خود را دوست داشته باشیم و تنها به 

خواسته هایمان فکر نکنیم.
     ناکامی را نه پایان راه، بلکه پله ای جهت تلاش 

و شکیبایی بیشتر برای نیل به هدف خود بدانیم.
سرهنگ محمد بوستانی

رئیس پلیس پیشگیری خراسان رضوی

ماجرای جوان دو قطبی! 

یک روز وقتی وارد خانه شدم صحنه ای تکان دهنده 
وجودم را لرزاند. پسر کوچکم که از بیماری روحی رنج 
می برد طناب داری آویزان کرده بود و با بستن دست و 
پاهای مادرش قصد داشت که او را به سوی طناب دار 
بکشاند وحشت زده به سویش رفتم و با هر زحمتی 

بود همسرم را از چنگ او نجات دادم ولی ناگهان ...
پیرمرد 60 ساله با بیان این که آزار و اذیــت های 
پسر روانی ام به جایی رسید که حتی قصد داشت 
مرا نیز در خواب خفه کند به کارشناس اجتماعی 
کلانتری شفای مشهد گفت: 40 ســال قبل در 
یکی از رشته های علوم تجربی و در یکی از دانشگاه 
های شمال کشور پذیرفته شدم. در همان ترم اول 
تحصیلی چشمان زیبای یکی از همکلاسی هایم 
قلبم را لرزاند و به این ترتیب عاشق »مهتاب« شدم. 
پدرم وضعیت مالی خوبی داشت و برای آینده من 
ــادی می  که تک پسر خانواده بــودم نقشه های زی
کشید در حالی که پدر و مادرم آرزو داشتند عروسی 
در شأن خانواده خودمان انتخاب کنند من عشق به 
همکلاسی ام را با آن ها درمیان گذاشتم. انگار بزرگ 
ترین اشتباه زندگی ام را مرتکب شده بودم و مستحق 
بدترین مجازات ها بودم. آن ها این ارتباط عاشقانه 
را »هرزگی خیابانی« می پنداشتند و به مهتاب به 
چشم دختری ناپاک می نگریستند از سوی دیگر 
خانواده مهتاب نیز این ارتباط را زشت می دانستند 
و مخالف ازدواج من بودند. با وجود این من و مهتاب 
به این حرف ها توجه نکردیم و در میان همه مخالفت 
ها ازدواج کردیم، اما عوامل مختلفی از همان آغاز 
زندگی مشترک موجب بروز اختلافات خانوادگی 
بین من و مهتاب شد تا جایی که دست همسر و فرزند 
شیرخواره ام را گرفتم و به امید رهایی از این مشکلات 
به مشهد آمدم ولی باز هم دوری مهتاب از خانواده اش 
موضوعی بود که بر شدت اختلافاتمان می افزود. 
خلاصه در حالی که صاحب دو فرزند بودم مهتاب از 
من طلاق گرفت و نزد خانواده اش بازگشت. با رفتن 
او مشکلات من در کنار دو فرزند قد و نیم قد بیشتر 
شد تا این که بالاخره تصمیم به ازدواج مجدد گرفتم 
و به خواستگاری زنی رفتم که مدعی بود به دلیل 
اعتیاد همسرش طلاق گرفته است. ابتدا »سونیا« 
را به عقد موقت خــودم درآوردم تا با خصوصیات 
اخلاقی اش آشنا شوم چرا که نمی خواستم با یک 
عشق و عاشقی کورکورانه اشتباهات گذشته ام را 
تکرار کنم اما در مدت کوتاهی فهمیدم که همسرم 
رفتاری پرخاشگرانه و نامعقول دارد و نمی تواند 
همسر خوبی برای من و مادر مناسبی برای فرزندانم 
باشد. این بود که تصمیم به جدایی گرفتم اما سونیا 
نتیجه مثبت آزمایش را نشانم داد و من هم با به دنیا 
آمدن پسرم به ناچار او را عقد دایم کردم تا فرزندانم 
آسیبی نبینند با وجود این رفتارهای همسرم هیچ 
تغییری نکرد و همه این سال ها را در رنج وعذاب 
سپری کردم. دو فرزند اولم بعد از پایان تحصیلات 
عالی ازدواج کردند و به دنبال سرنوشت خودشان 
رفتند اما آخرین پسرم به بیماری روحی و روانی مبتلا 
شده به طوری که رفتارهای عجیب و غریبی از خود 
بروز می دهد گاهی سرخوش و با انرژی است و گاهی 
نیز غمگین و افسرده در خودش فرو می رود. در طول 
شبانه روز بیشتر از 2 ساعت نمی خوابد و با رقص 
ها و پخش آهنگ های شبانه اش همسایگان را آزار 
می دهد. هر کجا شغلی پیدا می کند بعد از چند روز 
اخراج می شود. آخرین بار آن قدر گونه کارفرمایش 
را کشیده بود که او همان روز اخراجش کرد از سوی 
دیگر ولخرجی هایش امانم را بریده است و با حقوق 
بازنشستگی توان تامین هزینه های زندگی و درمان 
او را ندارم. ده ها بار او را  در بیمارستان روانی بستری 
کردم اما بعد از ترخیص، داروهایش را مصرف نمی 
کند و دست به کارهای خطرناکی می زند. حتی 
چند سال قبل قصد داشت مادرش را دار بزند که 
من او را نجات دادم اما ناگهان پسرم طناب دار  را به 
گردن خودش حلقه کرد و چهارپایه را از زیر پایش 
انداخت بلافاصله پاهایش را گرفتم و طناب را از 
گردنش باز کردم ولی همه می دانند که مراقبت از 
یک بیمار روانی بسیار سخت است و دولت باید چاره 
ای در این باره بیندیشد چرا که هیچ کدام از اعضای 
خانواده امنیت جانی ندارند و حتی پسران دیگرم از 
آمدن به منزلم وحشت دارند متخصصان بیماری او 
را اختلال دو قطبی تشخیص دادند اما هزینه های 

درمانش بسیار سنگین است و ....
شایان ذکــر اســت به دستور سرگرد علی امارلو 
)رئیس کلانتری شفا( اقدامات مشاوره ای توسط 
کارشناسان زبده دایره مددکاری اجتماعی کلانتری 

در این باره آغاز شد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری 

خراسان رضوی

سیدخلیل سجادپور-  شب از نیمه گذشته 
بــود که »فــرمــانــده« آخرین پوشه گــزارش 
های محرمانه را روی میز کــارش گشود. 
گویی تجربه ای عجیب او را وادار به مطالعه 
پرونده های سرکردگان و قاچاقچیان مرزی 
می کرد تا قدم هایی به بلندای حفاظت 
از مرزهای ایران زمین بــردارد اما ناگهان 
ــردار به مکاتبات محرمانه ای  چشمان س
خیره ماند که نشان از ربوده شدن دختر بچه 

ای سه ساله داشت.
مــدارک موجود بیانگر آن بود که »سارینا« 
)دختر سه ساله( به افغانستان منتقل شده و 
پلیس اینترپل )پلیس بین الملل( نیز با حکم 
ــت. »ســردار  قضایی در جست وجــوی اوس
انداخت  ساعت  به  نگاهی  شجاع«  مجید 
اما نتوانست تا صبح صبر کند. ساعتی بعد 
جلسه ای تخصصی با حضور گروه ورزیده ای 
از نیروهای مرزبانی تشکیل شد و ماجرای 
ربوده شدن »سارینا« مورد تجزیه و تحلیل 

های کارشناسی و اطلاعاتی قرار گفت.
به این ترتیب ردزنی های اطلاعاتی با نظارت 
ــردار مجید شجاع« )فرمانده  مستقیم »س

مرزبانی خراسان رضوی( آغاز شد. 

▪ شناسایی محل اختفای کودک	
آنان در اولین مرحله از رصدهای اطلاعاتی 
به سرنخ هایی از انتقال دختر بچه به یکی 
و  یافتند  افغانستان دســت  از روستاهای 
به  امــا  پرداختند  دیپلماتیک  مکاتبات  به 
دستور ســردار، ردزنــی های اطلاعاتی در 
یک شاخه پیچیده عملیاتی دیگر همزمان با 
به کارگیری منابع اطلاعاتی نیز ادامه یافت. 
مادر افغانستانی »سارینا« که از چند سال 
قبل به طور غیرمجاز در ایران اقامت داشت 
با چشمانی اشکبار، نگاهی امیدوارانه به 
اقتدار مرزبانان ایران دوخته بود تا شاید بار 
دیگر جگر گوشه اش را به آغوش بکشد. این 
گزارش حاکی است، بالاخره در کمتر از یک 

ماه، تلاش های گروه ویژه مرزبانی به نتیجه 
رسید و محل اختفای دقیق کودک مشخص 
شد. سپس با هماهنگی مراجع ذی ربط 
و در یک عملیات گسترده، سارینا تا نقطه 

صفر مرز خراسان رضوی هدایت شد. مادر 
این کودک که با شنیدن ماجرای بازگشت 
ــران سر از پا نمی شناخت،  دخترش به ای
شبانه از کرج به سوی مشهد حرکت کرد و 
در کنار مرزبانان این سرزمین در نقطه صفر 

مرزی به دیدار فرزندش شتافت.

▪ لحظه دیدار	
مادر سارینا که در امنیت کامل مرزی، چشم 
به خودروهای عبوری دوخته بود، ناگهان با 
دیدن سارینا کوچولو، چون پرنده ای آزاد 
شده از قفس، اشک ریزان به سوی خودرو 
مرزبانی پر گشود! او چنان در میان اشک 
و لبخند، بوسه های رگباری نثار صورت 
گریان فرزندش می کرد که همه حاضران 
تحت تاثیر قرار گرفته بودند. دخترش را 
محکم به آغــوش می فشرد و ناباورانه به 
چهره اش می نگریست. مادری که دوسال 

در آتش دوری از جگرگوشه اش سوخته بود 
و حالا عشق مادری را یک جا بر گونه های 
دردانه اش می کاشت. دخترک نیز گردن 
مادر را رها نمی کرد شاید می ترسید دوباره 

از او جدایش کنند. مادر هراسان فریادی 
زد »تشنه هستی؟« »آب می خواهی؟!« و در 
یک لحظه مرزبان را با لیوانی پر از آب بالای 
سرش دید! صحنه اشک و لبخند، زیباترین 
تصویری بود که در نقطه صفر مرزی رقم می 
خورد و مرزبانان این دیار نیز از این که فرزند 
یک مادر افغانستانی را به او بازگردانده اند 

در شادی او سهیم بودند. 
به گــزارش اختصاصی خراسان، این مادر 
جوان وقتی برای دقایقی آرام گرفت، چشم 
به مردان مقتدر این سرزمین دوخت و گفت: 
"واژه ای برای قدردانی از شما نمی یابم! "او 
در حالی که با گوشه چادر اشک هایش را 
پاک می کرد، ادامه داد:" برایتان دعا می 

کنم! عزت و سرافرازی شما پایدار! "
با دعاهای این مادر، لبخندی بر لبان »سردار 
شجاع« نشست که از فاصله ای دور نظاره گر 

این دیدار عاشقانه بود. 

▪ آدم ربایی چگونه رخ داد؟ 	
»مادر سارینا« ظهر روز گذشته بعد از آن که 
با دستور قضایی دخترش را تحویل گرفت 
در تشریح ماجرای آدم ربایی به خبرنگار 
خراسان گفت: چند سال قبل زمانی که وارد 
ایران شدیم به شهرستان اشتهارد رفتیم و در 
آن جا ساکن شدیم چرا که همسرم در یک 
کارگاه مشغول کار شده بود اما در سال 97 
او در یک حادثه ناخواسته فوت کرد و من و 
دخترم که آن زمان سه ساله بود تنها ماندیم. 
چند روز بیشتر از مرگ همسرم نگذشته بود 
که برادر شوهرم برای دیدار با ما و تسلیت 
گویی به کرج آمد اما ناگهان موضوع ازدواج 

با مرا پیش کشید. 
من هم به هیچ وجه راضــی به ازدواج با او 
نبودم بلافاصله پاسخ منفی دادم! ولی او 
دست بردار نبود! تا این که مهرماه سال 97، 
دخترم را به بهانه خرید آب میوه و هواخوری 
از منزل بیرون برد و دیگر خبری نشد! ابتدا 
فکر می کردم دخترم را به منزل بستگانش 
در کرج برده است اما وقتی جست وجوهایم 
بی نتیجه ماند تازه روز بعد فهمیدم که برادر 
شوهرم او را ربوده است تا به این ترتیب مرا 
وادار به ازدواج کند! او طوری برنامه ریزی 
کــرده بود که در مدت کوتاهی، دخترم را 
توسط قاچاقچیان انسان به آن سوی مرز 
انتقال داد. من که دیگر دستم از زمین و 
آسمان کوتاه بــود، شکایتی را در دستگاه 
قضایی مطرح کردم که بی درنگ بازپرس 
پرونده نیز دستورات ویژه ای را برای پیگیری 
موضوع به پلیس اینترپل و دیگر مراکز قانونی 

و مرزبانی صادر کرد.
دیروز )دوشنبه( وقتی از مرزبانی خراسان 
رضوی با من تماس گرفتند که دخترم را به 
ایران می آورند، دیگر نفهمیدم چگونه خودم 
را به مشهد رساندم. من واقعا نمی دانم با چه 
زبانی از نیروهایی قدردانی کنم که دختر 

یتیمی را به آغوش مادرش بازگرداندند! 

جاساز 405کیلو تریاک زیر بار 
کود حیوانی 

توکلی/ جاساز محموله تریاک زیر بار کود 
حیوانی لو رفت.به گزارش خراسان، فرمانده 
انتظامی کرمان در این باره گفت: ماموران 
پلیس هــنــگــام کــنــتــرل مــحــور "مــنــوجــان-
هشتبندی" بــه یــک دستگاه وانــت نیسان 
حامل کود حیوانی مشکوک شدند و به آن 
ــردار نظری افــزود:  دستور ایست دادنــد. س
ماموران در بازرسی از این خودرو موفق شدند 
۴۰۵کیلوگرم تریاک جاساز شــده زیــر بار 
کود حیوانی را کشف کنند. وی با اشــاره به 
دستگیری یک متهم و تحویل وی به مرجع 
قضایی ادامــه داد:  قطعا بخشی از فضولات 
حیوانی وارد موادمخدر و در نهایت توسط 
معتادان مصرف می شود و این بالاترین هشدار 
برای بی توجهی در گرایش به مواد مخدر است.

اشک و لبخند در نقطه صفر مرزی
پلیس مرزبانی دختر ربوده شده افغانستانی  را به آغوش مادرش در ایران بازگرداند


